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خبر روزنه

مجلس، خودروی اقساطی
 و آمپول آنفلوانزا

 میرسلیم: ماجرای دناپلاس
 برای به خفت کشاندن مجلس بود

شــرق: ماجرای واگذاری دناپلاس به نمایندگان  �
مجلس با واکنش تند مصطفی میرســلیم، نماینده 
تهران و رئیس شورای مرکزی حزب مؤتلفه اسلامی 
مواجه شد. چند روز پیش بود که روح االله ایزدخواه، 
عضــو کمیســیون صنایع، خبــر داد کــه در ابتدای 
شــروع مجلس یازدهم فرمی برای دریافت خودرو 
به نمایندگان داده شــد تا نوع اســتفاده از خودرو را 
انتخاب کنند که ســه گزینه داشــت: «۱. استفاده از 
خودروی مجلس با راننده که هزینه ها حسب میزان 
کاربرد و طبق تعرفه (ساعتی ۳۰ هزار تومان و روزانه 
۵۰۰ هزار تومــان) از دریافتی ماهانه نماینده کســر 
می شــود. ۲. تحویل امانی خــودروی صفر (پارس) 
به نماینده و عودت آن در پایان نمایندگی. ۳. فروش 
اقساطی یک خودروی صفر به نماینده (دنا یا پارس) 

که قسط آن از دریافتی ماهانه کسر شود».
ایسنا نوشت روز گذشــته، مصطفی میرسلیم در 
نشست دبیران استانی حزب مؤتلفه اسلامی به گزینه 
ســوم یعنی تحویل خودروی دنا پلاس اشاره کرده و 
گفته: «این ماجرای انحرافی برای به خفت کشــاندن 
مجلس انقلابی بــود. نمایندگان نبایــد از امکانات 
دولتی برای سرکشی در حوزه انتخابیه خود استفاده 
کنند؛ زیرا این وابســتگی که نوعی وامدارشدن است، 
قدرت نظارتی آنها را کاهش می دهد؛ هزینه آن را یا 
باید مانند سابق مجلس تأمین کند یا خود نمایندگان 
و البتــه اثبات شــده کــه راه حل اخیــر در مجموع 
صرفه جویانه تر اســت. از این تصمیم، هیئت رئیسه 
مجلس باید دفاع کند ولی به هر حال، جنجال آفرینی 
اخیر حکایتی است از فرایندی منافقانه برای تخریب 

جایگاه مجلس و نمایندگان در نظر مردم».
ماجرای اعطای خودروهای قسطی به نمایندگان 
مجلس وقتی جالب شــد که لطف االله ســیاهکلی، 
نماینــده قزوین، البرز و آبیــک، در گفت وگویی اعلام 
کرد چون در دوره قبل نماینده ها شاسی بلند گرفتند، 
او هم برای رفتن به مناطق روســتایی شاســی بلند 
می خواهــد. ایلنا، بــه نقل از این نماینــده اصولگرا 
نوشــته بود: «دولت به جای اینکــه نمایندگان را در 
مقابل هجمه افکار عمومی قرار دهد، باید دفتر کار، 
ماشین و نیروی انسانی بیشتری در اختیار نمایندگان 
بگــذارد. اینکه یک نماینده باید هزینه های این موارد 
را شــخصا بپردازد و در مقابل مورد هجمه رسانه و 
افکار عمومی هم باشــد، حکایت خوردن هم زمان 
چماق و پیاز اســت. مــا از جیب خودمان ماشــین 
می خریم و در طول چهار ســال این ماشــین اسقاط 
می شــود؛ آیا این درست است که این هزینه از جیب 
من نماینده پرداخت شود. چند مدت پیش در منطقه 
«چغور» ماشینم خراب شد و مجبور شدم با تویوتای 
یکی از مدیران برگردم؛ این درست است که نماینده 
مردم پیاده باشد و سطح زندگی مالی اش اندازه یک 

بخشدار منطقه نباشد».
البته ســخنان او با کنایه «وهاب عزیزی»، فعال 
سیاســی و تحلیلگر اصولگرا، مواجه شد؛ او به ایلنا 
گفــت: «زمانی که بــرای دو رأی از کــوه و کمر بالا 
می رفتید، مســیر کوهســتانی و صعب العبور نبود؟ 
سرنا و بوق شــعار خدمت شماها پیش از انتخابات 
گوش فلک و خلق االله را به ســتوه آورده بود و الان 
برای همان خدمتی که وعــده اش را دادید، بر مردم 
منت می گذارید که سرکشی به حوزه انتخابیه زحمت 
و هزینه دارد؟ مایه تأسف فراوان است که برخی در 
مسئله نمایندگی مجلس تنها در بخش جهیزیه آن 
مانده اند». نماینده مردم خلخال در مجلس نیز گفته: 
«نمایندگان بر اساس ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات 
کشوری معادل وزیر هستند، اما حکایت آش نخورده 
و دهن سوخته شده اســت؛ ما ماشین و امکانات به 
اندازه اســتاندار، فرماندرا و بخشدار نمی خواهیم، ما 
را بــه اندازه دهیار در نظر بگیریــد. ما امکانات اولیه 
برای رسیدگی به امورات مردم می خواهیم، با آبروی 
نمایندگان بــازی نکنید، ما نه دنا می خواهیم نه پژو، 
فقط می خواهیم آبرویمان حفظ شــود و نوکر مردم 

باشیم. به ما امکانات اولیه برای خدمت بدهید».
البته حواشــی مجلس فقط بــه دناپلاس ختم 
نمی شــود؛ اواخر هفته گذشــته نیز خبر رســید که 
هــزارو ۵۰۰ دوز واکســن آنفلوانــزا بــه نمایندگان 
اختصاص پیدا کرده و آنها در اولویت قرار گرفته اند. 
هرچنــد بعــد از اعتــراض گســترده به ایــن توزیع 
ناعادلانــه، خبر رســید که پارلمان این واکســن ها را 
به وزارت بهداشــت بازگردانده اســت. روز گذشــته 
نیــز رئیس کمیســیون بهداشــت و درمان مجلس 
از بازگرداندن واکســن آنفلوانزا به وزارت بهداشــت 
خبر داد و به ایســنا گفت: «اگر دولت اوایل مردادماه 
برای تأمین واکســن آنفلوانزا ارز تخصیص می داد، تا 
اوایل شهریور وارد می شــد. بعد از آن هم یک سری 
مشــکلات در واردات واکســن پیش آمــد، آن هم از 
طریق کشــوری که قرار بود واکســن را به ما بدهد». 
حسینعلی شــهریاری ادامه داد: «در نهایت مقداری 
واکسن وارد کشور شد و اداره کل سلامت مجلس به 
روال سال های گذشته هزارو ۵۰۰ دوز تحویل گرفت. 
این میزان واکســن تنها مختص نمایندگان نیســت، 
مجلس چند هزار کارمند اعم از کادر داخل مجلس، 
کارشناسان مرکز پژوهش ها و حتی بازنشستگانی با 
بالای ۶۵ سال و نمایندگان ادوار دارد. دریافت واکسن 
توســط اداره کل سلامت مجلس طبق روال گذشته 
بود اما چون هنوز امسال تمام واکسن مورد نیاز وارد 
کشور نشده، نباید ابتدا به مجلس داده می شد، البته 
که هنوز واکسن بین هیچ  گروهی توزیع نشده است».
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با دستور هاشمی مسئول دستگیری اعضای فرقان شدیم
روحانی در دیدار وزیر خارجه عراق:

هیچ گاه به دنبال مداخله در عراق 
نبوده و نیستیم

ایسنا: رئیس جمهــور روز گذشــته در دیدار «فؤاد  �
حســین» وزیر امور خارجه عراق، گفت: ما در مقاطع 
مختلف همــواره حامی مــردم و حکومــت قانونی 
عراق بوده ایم و بهترین نمونه کمک به ملت و دولت 
عــراق در جریان حملات تروریســتی داعــش در این 
کشور بوده است. حســن روحانی با بیان اینکه امروز 
هم وحدت شــیعیان و تعامل بین گروه های مختلف 
اعم از شــیعه،  ســنی و کرد در این کشور را یک اصل 
مهم تلقی می کنیم، افزود: بــرای کمک به وحدت و 
انسجام عراق در کنار دولت و مردم این کشور هستیم. 
او بــا بیان اینکه ما همیشــه نظر خــود را به صورت 
واضح و آشــکار در مواضع سیاســی خودمان اعلام 
کرده ایم، تأکید کرد: حضور نیروهای مسلح آمریکا در 
منطقه چه در عراق، چه افغانســتان و چه کشورهای 
جنوبــی خلیج فارس را به ضرر امنیت و ثبات منطقه 
می دانیم. روحانی با تأکید بر اینکه تلاش برای خروج 
آمریکا در منطقه نه وظیفه ما بلکه وظیفه هر کشوری 
اســت که آمریکایی هــا در آن حضور دارنــد، گفت: 
آنچــه را مجلس عراق و نمایندگان مردم این کشــور 
در ایــن زمینه تصویب کرده انــد، گام مثبتی می دانیم 
که مورد احترام ملت عراق و مورد حمایت ماســت. 
رئیس جمهور با بیان اینکه در مســائل داخلی عراق و 
روابط بین گروه های عراقی، هیچ گاه به دنبال مداخله 
نبوده و نیســتیم، افزود: همواره اعتقاد داشته ایم که 
گروه های عراقی روابط خوبی برای حفظ و توســعه 
کشور خود داشــته باشــند. وزیر خارجه عراق نیز در 
این دیدار ضمن ابلاغ ســلام های گرم رئیس جمهور و 
نخست وزیر این کشــور به رئیس جمهور کشورمان، از 
کمک های ایــران به دولت و مردم عــراق در مقاطع 
مختلــف قدردانی کرد. فؤاد حســین گفــت: با تأکید 
نخســت وزیر، کمیته تخصصی ویژه ای بــرای انجام 
مذاکرات و فراهم کردن زمینه اجرائی شدن توافقات دو 
کشور تعیین شده که اعضای این کمیته در هفته های 

آینده به ایران سفر خواهند کرد.
دیدار  وزرای خارجه  ایران  و عراق

همچنین وزیر امور خارجه عراق ظهر دیروز با وزیر 
امــور خارجه ایران دیدار کرد. به گزارش ایســنا، فؤاد 
حسین در این ســفر دوروزه درخصوص اجرائی شدن 
توافقات ســفر مرداد گذشــته مصطفــی الکاظمی، 
نخســت وزیر این کشــور به تهران با مقام های عالی 
کشــورمان رایزنی خواهد کرد. در سفر فؤاد حسین به 
تهران، تحــولات منطقه و همکاری های ایران و عراق 
در بخش  های مختلف بررســی خواهد شد. پایان تیر 
و آغاز مرداد امســال، الکاظمی که بهار ســال جاری 
و بعــد از مدت ها چالش سیاســی در عراق ســمت 
نخســت وزیری را تحویل گرفت و در شرایطی که بعد 
از وقفه چندماهه کرونایی، سفرهای دیپلماتیک کم کم 
دوباره در حال آغاز بودند، بــه ایران آمد و با مقامات 
ایران دیدار کرد. او چند هفته بعد از این سفر نیز راهی 
واشــنگتن شــد تا با رئیس جمهــور و مقامات ایالات 

متحده دیدار کرده باشد. 

             
نظر به اینکه در اجرای ماده ۲۳ اساســنامه اســکودا جلســه آتی هیأت عمومی اسکودا به طور 
فوق العاده برای انتخاب رئیس اتحادیه سراســری کانون های وکلای دادگستری ایران به میزبانی 
کانون محترم وکلای دادگســتری مرکز در تهران برگزار خواهد شــد، در اجرای تصمیم هیأت عمومی و ماده ۲۶ آیین کار 
اسکودا از داوطلبان احراز این سمت تقاضا می شود درخواست کتبی خود را همراه با تصویر صفحات دوم و سوم پروانه 
وکالت و صفحه ای که در آن آخرین تمدید پروانه درج شده است، به دفتر اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری 
ایران به نشانی: تهران، میدان آرژانتین، خیابان احمد قصیر(بخارست)، خیابان هفدهم، شماره ۲۰، طبقه سوم، کدپستی 

۱۵۱۳۸۳۳۸۱۵ از طریق پست سفارشی پیشتاز ارسال فرمایند.
نکات قابل توجه:

۱ ـ به موجب بند ب ماده ۹ اساسنامه اسکودا، داوطلبان باید دارای حداقل ۸ سال سابقه وکالت پایه یک دادگستری باشند.
۲ ـ به موجب ماده ۲۲ اساسنامه اسکودا، رئیس می تواند از خارج از هیأت عمومی اسکودا و هیأت های مدیره کانون های 

عضو انتخاب شود.
۳ ـ داوطلبان محترم در تقاضای خود خلاصه ای از سوابق علمی و حرفه ای و اجتماعی خود را مرقوم فرمایند.

۴ ـ مهلت ارسال تقاضا، یک ماه از تاریخ درج آگهی در روزنامه است. در عین حال کانون های محترم نیز مراتب را به نحو 
مقتضی به اعضای خود اعلام خواهند فرمود.

۵ ـ در پایان مهلت و پس از بررســی مدارک ارســالی و نیز ســوابق داوطلبان و تأیید آن در شــورای اجرایی، مشخصات 
داوطلبان به همه کانون های عضو اعلام خواهد شد تا مورد امعان نظر اعضای محترم هیأت های مدیره قرار گیرد.

تبصره: پس از انقضای مهلت ثبت نام، در صورت وصول تقاضای جدید، اتحادیه تکلیفی در ارسال شرح حال (رزومه) 
این گونه داوطلبان نخواهد داشت.

۶ ـ درخواست باید به امضاء شخص داوطلب برسد و انجام این امر به نیابت قابل قبول نیست.

 

� در کار های امنیتی چه نقشی 
داشتید؟

کارهای امنیتی نیز داشــتیم؛ وقتی تیمســار قرنی و 
آیت االله مطهری شــهید شدند، آقای هاشمی رفسنجانی 
به ما پیشــنهاد پیگیری و دســتگیری گروه فرقان را داد 
ما نیز پذیرفتیم، اما نتوانســتیم وقــت کافی برای این کار 
بگذاریم. مســئول این کار آقای الویری بود. تا اینکه آقای 
هاشــمی ترور شــد. من با آقای الویری و آقای نبوی به 
ملاقات ایشــان در بیمارستان شــهدا در میدان تجریش 
رفتیم. ایشان گله کرد و گفت: شما که هیچ کاری درباره 
این گروهك نکردید. گفتیم متأســفانه نتوانســتیم وقت 
کافی برای این کار بگذاریــم، ولی قول دادیم که این کار 
را بکنیم. بعد از آن ملاقات، آقای الویری و دیگر دوستان 
با به دســت آوردن ســرنخ هایی، تعقیب و مراقبت ها را 
به صورت فنی انجام دادند و در نهایت بچه های سازمان 
در ســپاه و با کمك دیگر نیروهای سپاه، اکثریت اعضای 
این گروهك را در یك روز دســتگیر کردند. سازمان اولیه 
با وجود موفقیت های چشمگیرش، مشکلاتی جدی نیز 
داشت که به تدریج رشــد کرد و در نهایت آن را متلاشی 
کرد. توضیح اینکه در جریان کار سیاســی اختلاف نظرها 
ظاهر شد. وقتی برای بزرگداشت روز کارگر می خواستیم 
بیانیه بدهیم، با مخالفت برخی مواجه شــدیم. همان ها 
دربــاره بیانیه ســالگرد فوت مرحوم دکتر شــریعتی نیز 
مخالفــت می کردند. این امر زمانــی که چند نفر از ما به 
کار های اجرائی ورود کردیم، تشــدید پیدا کرد. در جریان 
کار اجرائی تضاد های فکری بین ما و نگاه راست، عیان تر 
شد؛ مثلا من می خواستم اصلاحات ارضی را انجام داده 
و تعاونی ها را تشکیل دهم، اما جناح راست آن را خلاف 
شرع می دانستند. قانون بیمه بی کاری، تشکیل شوراهای 
اسلامی کار و همین طور کوپنی کردن کالاهای ضروری را 
که آقای نبوی انجام می داد، خلاف شرع می دانستند. آنها 
کوپنی کردن کالاها را عمل کمونیســتی می نامیدند. این 
اختلاف نظر ها همکاری دو جناح موجود در ســازمان را 
عملا ناممکن کرد. ما وقتی که دیدیم نمی توانیم با جناح 
دیگــر همکاری کنیم، در اواخر دی ماه ۱۳۶۱ اســتعفای 
خود را از سازمان با امضای ۳۷ نفر اعلام کردیم. سازمان 
از آن به بعد فقط فعالیت سیاســی داشــت. تا اینکه در 

سال ۶۵ امام با انحلال سازمان موافقت کردند.
 آیت االله راستی کاشانی به چه علت وارد سازمان  �

شد؟
در اوایــل کار، نماینده ای از ســوی امام در ســازمان 
نداشــتیم و اگر مســئله ای بود با خود امــام به صورت 
مستقیم در میان می گذاشتیم؛ برای مثال درباره تظاهرات 
علیه سوءاســتفاده از اقدام آیــت االله طالقانی در ارتباط 
با فرزندشــان، با اطلاع امام انجام دادیــم. با وجود این 
بعضی از گروه ها معتقد بودند برای تســهیل رفع برخی 
مشــکلات اعتقادی احتمالی، ضرورت دارد نماینده ای از 
سوی امام در سازمان باشد. آقای محمدباقر ذوالقدر در 
شــورای مرکزی پیشــنهاد داد که آقای راستی کاشانی را 
به عنوان نماینده امام در ســازمان به امام پیشنهاد کنیم. 
به این پیشــنهاد همه به جز من رأی دادند. این پیشنهاد 
خدمت امام مطرح شــد و در نهایت ایشان نیز پذیرفتند. 
گرچه ایشــان اوایل کار خیلی در کارهــا ورود نمی کرد، 
اما از اواسط ســال ۱۳۵۹ با دخالت در کارهای سازمان، 
موجب تشدید تضادها شد. البته در این زمان حضور من 
در سازمان به دلیل حجم کار سنگین در وزارت کشاورزی 
نســبت به گذشــته بســیار کمتر و فقط در حد شــرکت 

محدود در شورای سیاسی شده بود.
 با انحلال ســازمان اول نیروها چه فعالیت هایی  �

داشتند؟
در این دوره بیشــتر دوستانی که از سازمان جدا شده 
بودند، جلســاتی با هم داشتند و مســائل روز را بررسی 
می کردیــم، گاهی هــم جمع بندی خود را از مســائل و 
رخدادها به مســئولان عرضه می کردیــم. در آن زمان 
یعنی بعد از انحلال سازمان و تعطیلی حزب جمهوری، 
یك جــو ضد حزبی در جامعه حاکم شــده بود و کمتر 
کســی رغبت به کار تشکیلاتی داشت. این وضع برای ما 
که به ضرورت وجود حــزب معتقد بودیم، نگران کننده 
بود، چون فکــر می کردیم آینده بدون حــزب می تواند 
مبهم باشــد؛ بنابراین من ســعی داشتم به سهم خودم 
بــرای تعدیل این جــو و ایجاد یك حــزب فراگیر اقدام 
کنم. به همین منظور ســراغ چند نفر رفتم؛ اول ســراغ 
آقای هاشمی رفســنجانی رفتم و مشکلات عدم تحزب 
را توضیح دادم و گفتم لازم اســت در شــرایط بحرانی 
تشــکیلات سیاســی قابل قبولی بــرای مواجهه وجود 
داشته باشد و پیشنهاد کردم که با ایشان و دیگران حزبی 
جدید و فراگیر تشــکیل دهیم. آقای هاشمی گفتند من 
حرف های شــما را قبول دارم، اما فرصــت ندارم و اگر 
فرصت داشــتم حزب جمهوری را احیــا می کردم، اما 
شما اگر تشکیلاتی راه بیندازید، من هر کمکی بخواهید 
می کنم. بعد ســراغ مرحــوم آیت االله العظمی صانعی 
رفتم؛ ایشــان نیز گفتند من اهل تشکیلات نیستم، اما اگر 
کمکی خواستید دریغ نمی کنم. بعد از آن سراغ مرحوم 
آقای عبائی خراســانی رفتم، ایشــان هــم دقیقا حرف 
آیت االله صانعی را گفت. بعد از آن ســراغ آقای دعایی 
در روزنامه اطلاعات رفتم. ایشــان پیشــنهاد کرد قبل از 
صحبت از مجموعه مؤسســه اطلاعات بازدیدی داشته 
باشم. به اتفاق این کار را کردیم. برای اولین بار بود که از 
این مؤسسه بازدید کردم. نحوه سازماندهی و کارشان و 
نیز دستگاه های پیشرفته ای که داشتند برایم جالب بود. 
آقای دعایی زحمت کشیده بود و ناهار تدارك دیده بود. 
بعد از ناهار موضوع را مطرح کردم. ایشــان هم ضمن 
تأیید حرف های من گفتند من اهل تشکیلات نیستم ولی 
حاضرم هر کمکی که شــما بخواهید انجام دهم. سراغ 
افراد دیگر اعــم از روحانی و مکلا نیز رفتم. بنابراین این 
هدف من که حزبی فراگیر و متشکل از پتانسیل و ظرفیت 
بالای شخصیت ها تشکیل شود، با شکست مواجه شد، 
اما ظرفیت مناســب دیگری که پای کار باشــند، وجود 
داشــت و آن دوســتان جداشده از ســازمان قبلی بود. 

جلساتی را که داشتیم، منظم تر کردیم و در جهت ایجاد 
تشــکیلات جدید آن را برنامه ریزی کردیــم و در نهایت 
«ســازمان مجاهدین انقلاب اســلامی ایــران» را که در 
۱۳۷۰/۷/۱۰ به تأیید وزارت کشــور رســید، راه انداختیم. 
این تشــکیلات، تشکیلاتی صرفا سیاسی و علنی بود. در 
سال ۱۳۷۳ نیز مجوز نشــریه «عصر ما»، ارگان سازمان 
را گرفتیم. در جهت همکاری با دیگر تشکل های همسو، 
ســازمان تلاش زیادی کرد. تشکیل «شورای هماهنگی 
گروه های خط امام» که متشکل از هفت گروه بود، نتیجه 
همکاری صمیمانه متقابل تشــکل های عضو و سازمان 
بود. گروه های عضو این شــورا عبــارت بودند از: انجمن 
اسلامی معلمین، انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه ها، 
انجمن اســلامی مهندســین، انجمن اســلامی جامعه 
پزشــکی، دفتر تحکیم وحدت، جناح خط امام مجلس 
شورای اســلامی و ســازمان مجاهدین انقلاب اسلامی 
ایران. البته پیش از این، تجربه فواید این گونه همکاری ها 
را داشــتیم. زمانی که هنوز ســازمان تشکیل نشده بود، 

می شــد.  انجام  گروه ها  همکاری 
در سال های ۱۳۶۸، ۱۳۶۹ و حتی 
پیــش از آن گروه ها هم با یکدیگر 
همکاری داشتند و هم با مجلس 

شورای اسلامی.
سوم  � مجلس  نماینده  شما   

بودید؟
بلــه. دوره مجلــس ســوم از 
۱۳۶۷ تــا ۱۳۷۱ بــود. در محدوده 
ایــن دوره، گروه هــا بــه تدریــج 
همکاری هــای خــود را در عرصه 
سیاسی با یکدیگر گسترش دادند. 
در ایــن دوره در مجلــس ســوم 
حــدود ۱۲۰ نماینــده خط  امامــی 
بــود. ایــن نماینــدگان ۲۰ نفــر را 

به عنــوان اعضــای هماهنگ کننده (شــورای مرکزی) 
انتخاب کردند. وظیفه آنها عبارت بود از تحلیل مســائل 
روز، تهیــه محورهــای نطق های قبل از دســتور، تعیین 
مواضع خط امامی های مجلس در قبال مسائل مختلف 
و... . این ۱۲۰ نفر هر دو هفته یك جلسه مشترك داشتند 
تا جمع بندی های شورای مرکزی را استماع کنند. اعضای 
شــورای مرکزی تا جایی که به یــاد دارم، در یك مقطع 
عبارت بودند از آقایان موســوی تبریزی، شــیخ حســین 
هاشــمیان، آیت االله بیات، هادی خامنــه ای، منتجب نیا، 
موسوی لاری، هادی غفاری، الویری، ابراهیم اصغرزاده، 
حضرتی، جهانگیری، بهزادیان، یداالله اسلامی، فخرالدین 
حجازی، غریبانی، نجفقلی حبیبی، کتیرایی و بنده. البته 
تقریبا همین جمع قبل از مجلس ســوم هم جلســاتی 
داشــتند که در مورد انتخابات ها و مسائل سیاسی دیگر 
بررســی می کردند و تصمیــم می گرفتند. اکثــر این ۱۲۰ 
نفــر با گروه های مختلــف خط امامی ارتباط داشــتند یا 
عضو بودند یا طرفــدار. برای جلوگیری از بروز تضاد بین 
جمع بندی های شــورای مرکزی نماینــدگان و گروه های 
همسو، شورای هماهنگی گروه های خط امام را با همان 
گروه هایی که در آن زمان بودند، تشکیل دادیم. این شورا 
در نهایت در سال ۱۳۶۹ به «ستاد هماهنگی تشکل های 
خط امام» تغییر نام داد. اعضاى این ســتاد عبارت بودند 
از مجمع روحانیون مبــارز، دفتر تحکیم وحدت، انجمن 
اســلامی معلمان، انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه ها، 
اتحادیه انجمن های اســلامی صنوف تولیدى، جمعیت 
زنان جمهوری اسلامی و خانه کارگر جمهورى اسلامی 
ایران. هر کدام از این تشــکل ها یك نفر در ستاد نماینده 
داشتند. به این جمع دو نفر از نمایندگان مجلس شورای 
اسلامی به انتخاب نمایندگان خط امامی اضافه می شدند 
کــه آقاى موســوى لارى و من بودیم. بــا این وصف بین 
ستاد و مجلس ارتباط تنگاتنگی وجود داشت. با این کار 
به خوبی از نظرات تشکل ها در ارتباط با موضع گیری های 
سیاسی اســتفاده می شد. ضمنا این کار سازماندهی شده 
موجب شد تا اکثریت قریب به اتفاق رؤساى کمیسیون ها 
از خط امامی ها انتخاب شوند. بعد از روی کارآمدن دولت 
خاتمی، توســعه سیاســی جدی گرفته شــد و به دنبال 
آن تشــکل های جدیدی راه افتادند. این تشــکل ها چون 
دوم خردادی بودند و دیدگاه هایشان نزدیك به خط امام 
بود، قرار شــد که آنها نیز جذب شوند و تصمیم گرفتیم 
گروه های خط امام توسعه پیدا کند و اسمش نیز عوض 
شــود؛ چندین گروه جدید مثل مشارکت، همبستگی و... 
به گروه های خط امام اضافه شــدند و بعد این مجموعه 
نام جدید «شوراى هماهنگی گروه های جبهه دو خرداد» 
را به خود گرفت. بعدها این مجموعه عنوان «شــوراى 

هماهنگی گروه هاى جبهه اصلاحات» را پیدا کرد.
 در پیروزی خاتمی نقشــی داشتید؟ مگر قرار نبود  �

مهندس موسوی کاندیدا شود؟
در مورد انتخابات ریاســت جمهوری سال ۷۶، پس از 
اینکه در شــورای هماهنگی گروه هــای خط امام به این 
نتیجه رسیدیم که مهندس موســوی را کاندیدا کنیم، با 
ایشان ملاقات و نظر خودمان را مطرح کردیم. ایشان ابتدا 
سخت مخالفت کرد، اما با تقاضای گروه ها و شخصیت ها 
و بعضی از خانواده شهدا به تدریج موضع نرم تری گرفت 
تا اینکه در ملاقــات مجدد ما پس از بحث های مختلف 
تقریبا راضی شــده بود، به شــکلی که صحبت از اینکه 
رئیس ســتاد چه کسی باشــد، کرد. آمادگی ایشان را من 
در ســفری که به لرستان داشــتم اعلام کردم و از طرف 
گروه های خط امام گفتم که ایشان کاندیدای ما است. اما 
چند روز بعد مهندس موســوی پس از مشورت با برخی 
شخصیت های جناح راست و شــروطی که آنها مطرح 

کرده بودند، بیانیه انصراف خود را صادر کرد.
 به دیدن رهبر انقلاب هم رفته بودند؟ �

خیر با ایشان صحبتی نداشتند.
 خاتمــی چگونه به کاندیدای ریاســت جمهوری  �

تبدیل شد؟
پــس از اینکه مهندس موســوی از کاندیداشــدن 
صرف نظر کرد، در شورای هماهنگی گروه های خط امام 

تصمیم گرفتیم جلسه مشــترکی با مجمع روحانیون 
داشته باشیم تا مشــترکا در مورد یك کاندیدا تصمیم 
بگیریم. این جلسه در محل دفتر روحانیون مبارز برگزار 
شد. در این جلسه اکثر اعضای شورای مرکزی مجمع 
حضور داشــتند؛ آقایــان کروبی، موســوی خوئینی ها، 
خاتمــی، محتشــمی پور، موســوی لاری، کیان ارثــی، 
منتجب نیــا، ابطحی و... . در این جلســه من از طرف 
شورای هماهنگی مطرح کردم که چون آقای موسوی 
اعلان انصراف کرده لازم می بینیم کسی دیگر را مشترکا 
کاندیدا کنیم. آقای کروبی پرسید پیشنهاد شما چیست؟ 
من فی البداهه گفتم یکی از شما سه نفر کاندیدا شوید؛ 
یا شما یا آقای خوئینی ها یا آقای خاتمی. این پیشنهاد 
من قبلا در شورا تصویب نشده بود، اما کسی هم به آن 
ایرادی نگرفت. پیشــنهاد من ظاهرا برای آقای کروبی 
غیرمنتظره بود. ایشان گفت من که کاندیدا نمی شوم؛ 
اگر آقای موسوی خوئینی ها یا آقای خاتمی می خواهند 
کاندیدا شــوند. آقــای خوئینی ها هــم گفتند من هم 
اگــر آقای  کاندیــدا نمی شــوم؛ 
خاتمــی آمادگی دارند بشــوند. 
آقای خاتمی هم بلافاصله گفت 
من کاندیدا نمی شوم، من حاضر 
نیستم کاندیدا شــوم. بعد از این 
صحبت هــا من گفتم این جور که 
نمی شود، بالاخره باید کاری کنیم. 
آقای کروبی گفــت بگذارید یك 
بار دیگر من با مهندس موسوی 
بتوانیم  شــاید  کنــم؛  صحبــت 
مجابش کنیم. من پیشنهاد کردم 
اگر نتوانســتید ایشــان را مجاب 
را  کنید مجــددا همین جلســه 
تشــکیل دهیم و بحــث کنیم. با 
پذیرش این پیشنهاد جلسه ختم 
شــد. چند روز پس از این جلسه در شورای هماهنگی 
تصمیم گرفتیم خاتمی را کاندیدا کنیم. به همین علت 
قرار شــد جداگانه با آقای کروبی و آقای خوئینی ها در 
ایــن زمینه صحبت کنیم تا آنها آقای خاتمی را راضی 
کنند که کاندیدا شود. ظاهرا بعد از جلسه مشترکمان 
آنها نیز به همین جمع بندی رسیده بودند، چون بعد از 
آن جلســه بود که با آقای هاشمی دراین باره مشورت 
کردند. بالاخره بعد از درخواســت های زیاد از ســوی 
گروه ها، شــخصیت ها و خانواده های شهید و مشورت 

ایشان با شخصیت ها، حاضر شد که کاندیدا شود.
 برگردیم به سازمان، آن موقع چیزی که در سازمان  �

معروف شده بود فرم شماره ۳ عضویت سازمان بود، 
چرا این قدر سخت عضوگیری می کردید؟

با توجه به روحیه ناشــی از فعالیت های مخفی در 
قبل از انقــلاب و نیز تجربه حزب جمهــوری در بعد از 
انقلاب و مهم تر از همه تجربه خودمان در سازمان اولیه، 
برای جلوگیری از تفرقه و تشــتت در ســازمان، در مورد 
عضوگیری، سفت و سخت می گرفتیم. خوشبختانه این 
کار جواب داد و سازمان از بدو تأسیس تا تعطیلی توسط 

قوه قضائیه، یکدست باقی ماند.
 به ۸۸ می رسیم، چه شد که موسوی کاندیدا شد؟ �

در مورد انتخابات ۸۸ اول سراغ آقای خاتمی رفتیم 
تا بالاخره قبول کرد. ســازمان هم تصمیم گرفت که از 
ایشــان حمایت کند. البته اعلام رســمی نکرده بود، اما 

تصمیــم گرفتیم از خاتمی حمایت کنیم. منتها ایشــان 
می گفت اگر مهندس موسوی کاندیدا شود، من کاندیدا 
نمی شــوم. اینکه آقای خاتمی بــا تأخیر تصمیم گرفت 
کاندیدا شــود به این علت بود که آقای موســوی هنوز 
تصمیم نگرفته بود. ما ســراغ آقای موسوی با توجه به 
سابقه انتخابات های قبل که مایل به کاندیداشدن نبود، 
نرفتیــم. به این معنی که ســال ۱۳۷۵ بــرای انتخابات 
۱۳۷۶ و ســال ۱۳۸۳برای انتخابات ۱۳۸۴ هرچه اصرار 
کردیم در نهایت نپذیرفت. بنابراین ســراغ آقای خاتمی 
رفتیم. ایشان بالاخره پذیرفت. ما تصمیم داشتیم بعد از 
عید اعلام رسمی کنیم، اما در ایام عید یعنی در ۸۸/۱/۴ 
آقای مهندس موســوی با من تلفنی تمــاس گرفت و 
درخواســت تشکیل جلســه ای کرد. من به اتفاق آقای 
بهزاد نبوی و آقای محســن آرمین با ایشــان جلسه ای 
گذاشتیم. ایشــان گفت با توجه به شرایط کشور و شیوه 
مدیریــت دولت، نگران آینده کشــور هســتم، درنتیجه 
تصمیم گرفتم کاندیدا شــوم و از شما انتظار دارم که از 
من حمایــت کنید. ما از آنجا که می دانســتیم اگر آقای 
موسوی کاندیدا شــود، آقای خاتمی انصراف می دهد، 
گفتیم بــا نظر مســاعد و مثبت موضــوع را در مجمع 
ســازمان مطرح می کنیم، چون آنجا باید تصمیم گیری 
شود. قبل از اتمام تعطیلات عید نیز نمایندگان اعضا در 
استان ها دعوت و در جلسه ای که برگزار شد، حمایت از 

مهندس موسوی تصویب شد.
 چرا سازمان در  ۸۹ منحل شد؟ �

در ســال ۸۹ با اتهام دخالت در جریانات ۸۸ توسط 
کمیســیون ماده ۱۰ احــزاب و بعد قــوه قضائیه اعلام 
انحلال شد. به هر حال سازمان در جامعه تأثیرگذار بود 
و نمی توانستند این تأثیرگذاری را تحمل کنند. سازمان ۱۹ 

سال عمر کرد.
 بعد از  ۸۹ چه کردید؟ �

بعد از انحلال ســازمان من فرصتــی پیدا کردم که 
بــه دنبال کار های مطالعاتی بــروم. کارهایی که قبل از 
انقلاب شــروع شــده بود. معمولا برای کسی که ده ها 
ســال در عرصه سیاسی فعال بوده سخت است که کار 
سیاسی را کنار بگذارد، اما برنامه مطالعاتی من آن قدر 
برایم جاذبه داشــت کــه من این کار را بکنــم. این کار 
مســتلزم محدودکردن ارتباطاتی بود که ســال ها برای 
برقــراری آنها کار شــده بود. معمولا چنیــن نتیجه ای 
یعنی ضرر هنگفت، اما خوشبختانه در عوض من سود 
بســیار بیشــتری بردم و از اینکه در این ۱۰ ســال صرفا 
کار مطالعاتی داشــتم بســیار راضی ام، چون ماحصل 
آن چندین اثر راهبردی و پایه ای شــد که به نظر خودم 

می تواند به شکل بنیادی اثرگذار باشد.
 به عنوان بحث پایانی بفرمایید این ادعا درست  �

اســت که نیرو های ســازمان بعد از انحلال در حزب 
توسعه ملی و مجمع ایثارگران ادغام شدند؟

بعد از اینکه ســازمان منحل شــد، اعضای سازمان 
دنبــال تشــکیلات جدیدی بودنــد. البته خــود من هم 
اعلام کردم که با تعطیلی سازمان، تشکیلات جدیدی را 
راه اندازی می کنیم. از آنجا که اولویت من کار مطالعاتی 
شد، دوســتان دیگر برای این مهم همت به خرج دادند. 
ماحصل پیگیری آنها تشــکیل «حزب توسعه ملی ایران 
اسلامی» شد. بنابراین این حزب تشکیلات محورى براى 
اعضاى سازمان اســت، اما مجمع ایثارگران، تشکیلاتی 

است که فقط بعضی از اعضای سازمان در آن عضوند.

ادامه از صفحه2

بعد از اینکه سازمان منحل شد، 
اعضای سازمان دنبال تشکیلات 
جدیدی بودند. البته خود من هم 

اعلام کردم که با تعطیلی سازمان، 
تشکیلات جدیدی را راه اندازی 

می کنیم. از آنجا که اولویت من کار 
مطالعاتی شد، دوستان دیگر برای 

این مهم همت به خرج دادند


